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 عکس 
نوشت

عربســتان که به تازگی محدودیت های 
کرونایی در مسجدالحرام را لغو کرده، از 
هــوش مصنوعی و صفحه های نمایش 
تعاملی برای خدمت رســانی به زائــران و نمازگزاران 
بهره بــرداری کرده اســت. به همیــن منظورچهارهزار 
کارگــر زن و مــرد و ۱۱ روبات هوشــمند روزانــه ۱۰ مرتبه 

مسجدالحرام را شست وشو و ضدعفونی می کنند.
گفتنی اســت ،بیش از ۱۳۰ هزار لیتــر مواد ضدعفونی  
کننــده و ۲۵۰۰ لیتر مواد خوشــبوکننده و تقریباً ۳۵۰۰۰ 
لیتر مــواد ضدعفونی  کننده برای اســتریل کردن همه 

سطوح و فرش ها استفاده می شود./ایسنا

نهج البلاغه )صبحی صالح( ص 5۱۲، ح ۲5۲

اکران نوروز، اکران ویژه ای است و در این بازه  زمانی 
همــواره رقابتــی میــان فیلم ها و فیلمســازان وجود 
داشته است. بعد از نوروز 98 که اکران نوروز منتفی 
شد و نوروز 1400 که سینمای ایران اکران کم فروغی 
نــوروزی 1۴01 می توانســت  اکــران  کــرد،  را تجربــه 
تلاشی برای سرپا کردن دوباره  سینمای ایران باشد 
اما میــزان اســتقبال مخاطب انتظــارات را برآورده 
نکــرد. مهم تریــن عامــل تأثیرگــذار در ایــن ماجرا، 
ترکیــب فیلم هــا بود. اغلــب فیلم های اکران شــده 
در ایــن ایــام به لحــاظ جــذب مخاطــب فیلم های 
متوســطی بودنــد. تعــداد فیلم هــای کمــدی  تمام 
عیــار و بفــروش در ایــن ترکیب کم بود. ســایه کرونا 
همچنان بر ســر ســینمای ایران اســت؛ مردم از فعالیت ســینماها مطلع 
نیستند یا نگران حضور در محیط سر بسته سینما هستند. با وجود اعمال 
تمام دســتورالعمل های بهداشــتی این اطمینان در مخاطب ایجاد نشده 
اســت که با خیال راحت در سالن های ســینما به تماشای فیلم ها بنشیند. 
حجم بالای سفرهای نوروزی و در ادامه شروع ماه مبارک رمضان موجب 

شد که اکران نوروز در حد متوسط باقی بماند.
برخــلاف برخــی صحبت هــای مطــرح شــده، معتقــدم افزایــش قیمــت 

بلیت هــا عامــل چنــدان مؤثــری در فــرار 
اگــر ترکیــب  از ســینما نیســت.  مخاطــب 
اکــران نوروز ترکیب قوی تری بود مخاطب 
با همین قیمت هم به ســینما می آمد. در 
نظر داشته باشــیم که هزینه ساخت فیلم 
و ســالن داری چنــد برابــر شــده و چــاره ای 
جــز گــران شــدن بلیــت ســینماها نداریم. 
فیلم هــای اکــران نــوروز فضــای تبلیغاتی 
مناسبی نداشتند. نه در تبلیغات محیطی 
و بیلبوردهــای شــهری و نــه در تلویزیــون 
نشــانی از فیلم هــای در حــال اکــران نبود. 

بــا توجه به حجم پایین درآمدها و هزینــه بالای تبلیغات فضای مجازی، 
ایــن حمایــت هــم از فیلم هــای اکران نوروز ســلب شــد. پخــش تیزرهای 
»موقعیت مهدی« موجب شد حداقل مردم مطلع شوند که سینماها باز 

است و از این نظر به نفع بقیه فیلم های سینما هم شد.
ایــن روزها اکران ماه رمضان با نیم بها شــدن بلیت ســینماها در ســاعات 
قبل از افطار آغاز شــده اســت، امیدوارم این تصمیم تأثیری در اســتقبال 
از ســینما داشــته باشــد. زیســت شــبانه در ماه رمضان پررنگ تر است و با 
توجه به اکران های موفقی که در ایام پیش از کرونا در ساعات پس از افطار 
داشــتیم انتظار این اســت که ســینماها در اکران شــبانه با اقبال بیشــتری 
مواجه باشــند. این اتفاق نیازمند حمایت تبلیغاتی از فیلم هاست. مردم 
قبــل از هر چیز باید بدانند که ســینماها تا پاســی از شــب ســانس نمایش 
دارند و چه فیلم  هایی در حال اکران اســت. برخلاف توقعات و انتظاراتی 
که وجود داشــت تلویزیون در اکران همراه سینما نبود. اگر این حمایت ها 
بیشــتر شود براساس میزان اســتقبال مخاطبان، سانس های پس از افطار 

بیشتر خواهد شد.
دو اکــران طلایی پیش روی سینماســت؛ اکران ویــژه عید فطر و اکران دوم 
عیــد فطــر. »لامینور«، »انفــرادی«، »طلاخون« و »ملاقات بــا جادوگر« از 

جمله فیلم های متقاضی اکران عید فطر است.
بــا توجه بــه شــرایط اکران مــاه رمضــان بایــد دربــاره آنهــا تصمیم گیری 
کــرد. توقــع این اســت که فیلم هــای دارای 
پتانسیل بالای جذب مخاطب در چیدمان 
و ترکیــب اکران قرار بگیــرد. اگر فیلم هایی 
یــا  راســت«  »چــپ  »انفــرادی«،  شــبیه 
»شیشــلیک« در ترکیــب اکــران نــوروز قرار 
می گرفت مســلماً شــرایط بهتری داشتیم 
و دیــده شــدن ایــن فیلم هــا بــه نفــع تمام 
فیلم هایــی بود کــه همزمان با ایــن آثار به 
نمایــش درمی آیند. امیدواریــم این اتفاق 
در دو موقعیــت ویژه اکران پیــش رو اتفاق 

بیفتد.

اهمیت تزریق واکسن یادآورکرونا

ابراهیم فروزش:کتاب های بسیاری از نویسندگان نورس و جوان ما منتشر شده که از لحاظ کیفی به خاطر تصویری بودن 
آن بســیار اهمیت دارند، کتاب هایی که شــامل داســتان های بســیار خوب برای بزرگســالان و کودکان اســت که می تواند 
بــرای اقتبــاس در ســینما مورد اســتفاده قرار گیــرد. کارگردانان ما بایــد مطالعه کرده و ایــن آثار را پیدا کننــد، آثاری که 
مشــکلات کــودکان و درام هــای این گروه ســنی را به روز مورد بررســی قرار داده اســت، اما نمی دانم چرا کمتر به ســراغ 
این آثار می روند. به عنوان یک کارگردان معمولًا از کتاب هایی که منتشــر می شــود اســتقبال کرده و آن را دنبال می کنم، 
همان طور که مجموع آثار ســینمایی من اکثراً اقتباســی اســت و این نشــان دهنده علاقه ام به ســینمای اقتباسی 

است زیرا ادبیات ایران منبع بسیار غنی برای سینما به شمار می رود.

ادبیاتایرانمنبعبسیارغنیبرایسینمابهشمارمیرود

 روز هفتم
ماه رمضان

اى دلگشاى هر اندوهگین!
غم هــای  ســاعت  هــر  و  روز  هــر 
ســرازیر  مــا  ســمت  بــه  زیــادی 
می شوند. بیماری ها و گرفتاری ها 
و  بســته اند  را  پایمــان  و  دســت 
طوفان های مصیبت و معصیت، 
دل هــای ما را می لرزاننــد. با این همه وقتــی می دانم که تو 

حواست به ما هست دلم آرام می گیرد.
ای آفریدگار کوه های آرام و دریاهای متلاطم!

مــا بنده هــای خوبــی بــرای تــو نیســتیم امــا تــو همیشــه در 
کنارمان هستی و چه به یادت باشیم و چه از تو غافل باشیم 

هوای ما را  داری و بموقع دستمان را می گیری.
در هفتمیــن روز از ضیافــت مــاه رمضــان؛ مــا را همنشــین 

دوستان خوب خودت قرار بده! همین.

عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

یکدقیقهباخدا

»پیشدرآمدگذشت«

ازبخشیدنخودتابخشیدندیگری/4

و  »تئاتــر  کتــاب  در  آرتــو  آنتونــن 
بــدی  و  »...شــر  نوشــت:  همــزادش« 
قانــون همیشــگی و جاودانی اســت اما 
بــرای خیــر و نیکــی بایــد تــلاش کــرد و 
این شــقاوتی اســت افــزوده بر شــقاوت 
دیگر...« اینکه اساســاً انســان به رذیلت 
بیشــتر میــل دارد تــا فضیلت، بــه رنج، 
بــه غم، به حســرت بیشــتر میــل دارد و 
بایــد بــرای نیک بــودن و ماندن مســیر 
پرتلاطمــی پیــش بگیــرد، محــل بحث 
اســت. امــا مســیر نیــک ماندن، مســیر 
اســرارآمیزی که با گذشــت نیز گره خورده اســت. ابتدا از خود 
و بــرای خود فرد باید آغاز کند چرا که گذشــت، یکی از همان 
خصایــل نیک آدمی اســت که بــرای ادای آن می شایســت و 
می بایســت صداقت داشــت و رنج بســیاری را متحمل شــد. 
امــا برای وارد شــدن به پهنه زار گذشــت، ابتدا می بایســت از 
دروازه »پیش درآمد گذشــت«، عبور کرد. همان دروازه ای که 
فــرد را بــا خاطــره رویداد تلخی کــه به وی آســیب وارد کرده، 
رودرو می کند، چرا که خاطره گذشــته دردآگین را نمی توان از 
بین برد و حتی اگر با آن هم سازگار شد، مثل میخی برداشت 
شــده از جــان دیوار، جایــش روی دیواره روح آدمی، همیشــه 
خواهــد مانــد. بنابراین هــدف، پرداختن به بوتــه چرایی ها و 
چگونگی های هیجان هایی اســت کــه از خاک این رنج بزرگ 
ریشــه گرفته تا مثل عفونتی در گوشــت و پوست روان انسان، 
جــاری شــود. چرایی هــا و چگونگی هایی که غالباً بــا ترس ها، 
خشــم ها و تابو هــای زندگــی انســان، طــوری ســنجاق خورده 
کــه حتی وی در خلــوت و تنهایی خودش نیز یــارای یادآوری 
آنهــا و یا حتی آگاه شــدن از آنهــا را ندارد، اما مواجه شــدن و 
آگاهی از ناآگاهی و همان ترس ها، خشم ها که قصد و عملی 
شجاعانه است، می تواند نخستین گام برای خارج کردن این 
عفونــت و البتــه مهم ترین گام در مســیر گذشــت باشــد، تا از 
آنجایــی که از بین بــردن این هیجان های ترس و خشــم آلود 
غیرممکــن بــه نظــر می رســد، حداقل از میــزان آن کاســت. 
اگرچه نزدیکی با خاطره آن عامل آســیب زا، رنج بیشــتر، اما 
به همان اندازه رهایی بیشــتری نیز به دنبال خواهد داشــت. 
پس از این، فرد در مرحله تازه ای قرار می گیرد و آن صداقت 
و ســپس بینش اســت. اینکه او خودش را آنگونه که هست با 
توجــه به تمام ویژگی های خیر و شــری کــه در درونش نهفته 
اســت، می شناسد و می پذیرد و ســپس انتخاب می کند که آیا 
گذشــت کند یا خیر؟ اگرچه شــدت این گذشــت بنا به  شــدت 
آسیبی که به فرد وارد می گردد، بستگی دارد و حتی پاره ای از 
مواقع غیرقابل گذشت به نظر می رسد، اما نکته درخور توجه 
آن اســت کــه حتــی اگر بنا بــه هردلیلــی، نتوان گذشــت کرد، 
حداقل می توان برای آن و چرایی ها و چگونگی هایش تلاش 
و واکاوی کــرد؛ پیشــتر و بیشــتر از همه برای خــود. همان طور 
که آرتو درادامه نوشــت »این شــقاوت است که به پدیده های 
هســتی و جلوه های خلقت شــکل می بخشــد.« درست مانند 
»پیش درآمد گذشــت«، که درواقع گذشــتن از خویش است؛ 
از مشــقتی کــه در این گذرگاه نمناک و طویــل و خوفناک باید 
با آن مواجه شــد تا تلاشــی مالامال از شــقاوت برای گذشت، 

برای رهایی و البته، برای نیکی.

چراغامیدسینماهابهزیستشبانهرمضان

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنرمنــدان از کارهــای جدیــد خــود می گویند و برخی هم ســعی دارند که با نوشــتن 
جملات و اشــعار زیبا از حال و هوای خــود بگویند و به دیگران انگیزه زندگی بدهند. 
امروز مروری داریم بر هر نوع مطلب و البته این چند روز هنرمندان از هنرمندانی یاد 

کردند که دیگر در میان ما نیستند.

ë یاد او
جمشــید اسماعیل خانی 18 فروردین سال 1381 درگذشت. گوهر خیراندیش همسر او 
بــا نوشــتن متنی از این بازیگر یاد کرد: »عزیزم تو  نمــرده ای تو با یادگارهایت و آثاری که 
از خو د به جای گذاشته ای تا همیشه برایمان زنده خواهی بود.جمشید عزیزم در جایی 

خواندم:
مرگ پایان زندگی انســان نیســت. زندگی در دو راز خلاصه شــده اســت. مردگانی که سال هاست زنده اند. 

زندگانی که سال هاست مرده اند.«

محمدابراهیم جعفری و یادش در صفحه الهام پاوه نژاد ذکر شده است. پاوه نژاد درباره 
این هنرمند نقاش نوشــت: »شــما فرای اســتاد و پدر بودین و هستین. با رفتن تون نور را 
گم کردم. هرگز اندوه شش و نیم صبح 18 فروردین 9۷ را فراموش نمی کنم، همان طور 
که سرما و تنهایی چهار و نیم بعد ازظهر، 1۷ اسفند 93 و پرواز بابا را. بی شمایان، بی پناه 

شدم.«

یاد فتحعلی اویســی در صفحه رضا توکلی با انتشــار بخش هایی از ســریال »زیر زمین« 
ســاخته علیرضا افخمی که در ماه رمضان سال 1385 پخش شد، زنده شد. این بازیگر 
درباره اویسی نوشت: »یادی از هنرمند فقید آقای اویسی عزیز. یادشون گرامی. روحش 

شاد.«

دوشــیزه هتی کوئین، دخترجوان بیســت ســاله 
 ای است که بنا به اقتضائات فکری اش نگهبان 
باغ وحش شهر شده و برای شخص ثروتمندی 
کار می کنــد. او در این حیــن درگیر چالش هایی 
می شــود که ماجراهای رمان را شــکل می دهد.
حوادثــی،  طــی  خانــواده اش  کــه  شــرایطی  در 
متلاشــی شــده اســت و از این بابــت درد بزرگی 
قلبــش را می فشــارد، مســئولیت بچــه فیلی به 
نام »ویولت« را که قاچاقچیان حیوان، مادرش 
را در ســیلان کشــته و خــودش را بــا کشــتی بــه 
بلفاست )پایتخت ایرلند شمالی( فرستاده اند، 
برعهــده می گیرد. او با حــس انطباق وضعیت 
ویولــت و خودش، می تواند بخشــی از خلأ ایجاد شــده در وجودش را 
بــا حمایــت از حیوانــات و این بچه فیــل پر کند. پدر »هتــی« به تازگی 
خانواده را ترک کرده و همزمان، مرگ خواهر جوانش هنگام زایمان، 
او و مادرش »رز« را در وضعیت روحی مجهولی قرار داده اســت. این 
ابهام در عواطف او و »رز« به مرور طی داســتان به روشــنی می گراید و 
خواننــده بیش از انــدوه هتی پی به رنج عمیق مادرش، رز می برد. در 
ادامــه و طــی مدت کمتر از یک ســال با حمله  کوتــاه بمب افکن های 
ارتش نازی به بلفاست، هتی در هیاهو و غریو جنگ و مرگ، مادرش 
را کــه به پناهگاه گریخته اســت، گم می کند و در ســرگیجه نجات جان 
خود، ویولت و مادر به ناچار بچه فیل را با همدستی همکارش از باغ 
وحــش فــراری می دهد. هتــی می تواند بعــد از بردن فیــل کوچک به 
حیاط خانه شان به جســت و جوی مادرش بپردازد، هرچند در نهایت 
فقط موفق به کشــف پیکر بی جان مادر می شــود. بعــد از این اتفاق و 
تازه شــدن ســوگ و فقدان خانــواده، متوجه لو رفتن محــل نگهداری 
ویولــت می شــود و با کمــک شــوهرخواهرش، ویولت را در پروســه ای 
جانفرســا به صومعه برده و پناه می دهند، در حالی که بلفاســت خود 
تا به امروز درگیر جنگ های داخلی و فرقه ای است، نویسنده کوشیده 
با توصیفات شــگفت انگیز از وقایعی که به نوعی گریبان جهان امروز 
را گرفته، بخشــی از تلخی های زندگی انسان های در تقابل میان مرگ 
و زندگــی را پیــش روی مخاطبــان به تصویر بکشــد. »فیل بلفاســت« 
نوشــته  »اس. کرک. والش« به ترجمه »آرزو ســالاری« و از ســوی نشر 

گویا به تازگی روانه کتابفروشی ها شده است.

ë فیل بلفاست
ë نویسنده: اس. کرک. والش
ë مترجم: آرزو سالاری
ë ناشر: نشر گویا

تقابلیمیانزندگیومرگ

بخشی از سخنان اين کارگردان در گفت و گو با مهر

ë کتاب هایی برای کودکان
انتشــارات هوپا ناشر تخصصی کودکان و نوجوانان در پستی به معرفی کتاب های پرفروش خود پرداخت. 
این کتاب ها عبارتند از رتبه دهم: قصه هایی با پدرومادر، رتبه نهم: مســافران زمان، رتبه هشــتم: آگوس و 
هیولاها، رتبه هفتم: داسی دایناســی و ســلام نابغه، رتبه ششم: پنی قشقرق، رتبه پنجم: لوتا پیترمن، رتبه 
چهارم: زنان پیشرو، رتبه سوم: چهار سابقه دار و ماکاموشی، رتبه دوم: ته جدولی ها و کارآگاه سیتو، رتبه اول: 

خانه درختی و تام گیتس.
انتشــارات کــودکان دنیا در صفحه خــود کتاب »این من هســتم« را که کتابی برای کودکان پیش دبســتانی 
اســت،معرفی کرده و نوشــت: »یک کتاب کاربردی برای آشــنایی کودکان خردســال با بدن خود.این کتاب 
قدم به قدم کودکان را با فعالیت های مختلف با بدن خود آشنا می کند. کتاب بدن من برای همه مهدهای 

کودک، آموزشگاه ها و مراکزی که کودکان پیش دبستانی دارند، بسیار مفید و ارزشمند است.«

تئاتر شهر هنوز هم یکی از فعال ترین و مهم ترین 
مراکــز تئاتــری ماســت که در ســال گذشــته نیز با 
اقتــدار توانســت اجراهــای درخــوری را به صحنه 
بیــاورد و در ایــن بیــن نمایش هایــی چــون بانوی 
زیبای من، خانه ســیاه اســت، احتمالات و تختی 
در اتاق ۲3 هتل آتلانتیک توانستند بیشترین حد 

توجه را معطوف به خود سازند.
اینکه تئاتر شــهر مقتدر اســت، بخش عمده ای از 
آن به حمایت ویژه این تالار نمایشــی برمی گردد 
که از گروه ها و کارگردان های شــناخته شــده ایران 
دعوت بــه کار می کند و این همــان  انگیزه مهمی 
است که گروه ها می توانند مطمئن تر به صحنه پا 
بگذارند. نکته ای که در ســالن های خصوصــی و خصولتی وجود ندارد و 
اتکای به گیشــه و فروش برای تأمین هزینه ها و از ســوی دیگر سودآوری 
بــرای ارتزاق هنرمنــدان مانع بزرگی برای تولید اجراهــای هنرمندانه تر 

خواهد شد.
از ســوی دیگــر به دلیل قدمت 50 ســاله اش این مــکان فرهنگی خود از 
جایگاه معتبر و شناخته شده ای برخوردار است که مردم را خواه ناخواه 
جــذب خود می کند که برای دیدن اجراهای این مرکز تشــویق و ترغیب 
کند و بنابراین بودن در تئاتر شهر یک امکان بهتر برای جذب مخاطبان 
اســت. از ســوی دیگر موقعیــت جغرافیایی و در مرکز شــهر قرار گرفتن 
اش نیز دسترســی به آن را ســاده تر می سازد. همچنین اتوبوس، تاکسی 
و از همــه مهمتــر متــرو امــکان حضور ســریع تر بــه تئاتر شــهر را فراهم 
می کند. بنابراین کافی اســت اجرایــی در آن بیاید و کارگردان و گروهش 
شــناخته شــده باشــند و از کارنامه معتبــری برخوردار باشــند. گاهی نیز 
ناشــناخته ها هــم به یــاری کار بــا کیفیت و تــلاش منتقــدان و تبلیغات 
درســت از چنین امکانــی برخوردارند. برای نمونه، نمایش خانه ســیاه 
اســت کار محسن اردشــیر که با اقبال منتقدان در اجرای جشنواره سی و 
هفتــم تئاتر فجر همراه شــده بود، این بار نیز در همان شــب اول و دوم 
بــا حضــور هنرمنــدان صاحب نامــی چون دکتــر قطب الدیــن صادقی، 
ســهراب ســلیمی، بهــزاد فراهانــی، شــهرام گیــل آبــادی و حتی شــاعر 
خوشــنامی چون شــمس لنگــرودی در تأیید ایــن کار اظهارنظر کردند و 
حتی استادانی چون دکتر محمد عارف و منتقدانی چون محسن خیمه 
دوز و آناهیتــا زینی وند درباره اش نقدهــای مثبتی را ارائه کردند و همۀ 
ایــن موارد دال بر این نکته ظریف بود که این کار ارزشــمند اســت و این 
خود بهترین نکته برای مطرح شــدن و حتی جریان سازی در تئاتر کشور 
اســت که گروه هــای باکیفیت از سراســر ایران امکان حضــور در تهران و 

برخورداری از مخاطب فرهیخته را دارند.
گلاب آدینه چهل و چند ســال 
ســابقۀ تئاتری دارد و توانســت 
با بانوی محبوب من همچنان 
بــر ایــن پیشــینه درســت تأکید 
کند که او می تواند سخت ترین 
و ناممکن ترین کارهای تئاتری 
را بــا حوصلــه و درایــت ارزانی 
تئاتر کشورمان کند چون پرداختن به تئاتر موزیکال بنابر پیشینه پراکنده 
و غیرمتمرکز و نبودن بازیگران این کاره به هر روی مشکل می نماید که 
بایــد از صفــر همه چیز را شــروع کنی و مهمتر اینکه در آن بشــود پیامد 

قابل لمس و درکی را نیز حس کنی.
علی شــمس در این ده دوازده ســال تلاش دوچندانی داشته که هنرش 
را با رشد و نمو درخور تأمل همراه کند و الان از چهره های قابل اعتنایی 
است که در هر جایی می تواند مخاطبانش را پیدا کند. تینو صالحی هم 
از چهره هــای دیگری اســت که تلاش بســیاری در زمینــه بازیگری کرده 
امــا در زمینه کارگردانی و نوشــتن هم تلاش هایی داشــته کــه این بار در 
نمایــش تختــی در اتــاق ۲3 هتل آتلانتیک به شــکل چشــمگیری دیده 

شده است.
بنابرایــن تئاتــر شــهر همچنــان یک مــکان فرهنگــی ممتازی اســت که 
می توانــد تئاترهای برجســته ای را در معرض دیدن تماشــاگرانش قرار 
دهــد و مهمتر اینکه حمایت های مالی و معنوی زمینه ســاز این حضور 

پررنگ تر و دوجانبه خواهد شد.

یادداشت

علی سرتیپی
تهیه کننده و 
سینمادار

کیان رادپويان
نــــگاره

دعای روز هفتم
ماه مبارک رمضان

اللَّهُمَّ اَعِنِّی فِیهِ عَلَی صِیامِهِ وَ قِیامِهِ وَ جَنِّبْنِی فِیهِ مِنْ 
هَفَوَاتِــهِ وَ آثَامِهِ وَ ارْزُقْنِی فِیهِ ذِکرَک بِدَوَامِهِ بِتَوْفِیقِک 

یا هَادِی الْمُضِلِّینَ

خدایــا مــرا در ایــن مــاه بر روزه و شــب زنــده داریش 
یاری ده  و از لغزش ها و گناهانش دورم بدار و ذکرت 
را همــواره روزی ام کــن، بــه توفیقــت ای راهنمــای 

گمراهان.

پیشنهاد

میثم فرجی
فعال حوزه نشر

ë چهره ها
حســین نمازی کارگردان »شــادروان« متنی گلایه آمیز از تلویزیون نوشته است: »اینکه 
همه ما فارغ از اختلاف سلیقه ها، یک خانواده ایم و باید هوای یکدیگر را داشته باشیم. 
اما در کمال ناباوری، من توســط همین تلویزیون نادیده گرفته شدم. الان دیگر پخش 
نشدن تیزر فیلم شادروان از تلویزیون مسأله من نیست، مسأله من حس بدی  است که 
از طرد شدنم توسط خانواده ام به من دست داده. کاش تلویزیون کمی با خانواده اش مهربان تر بود. کاش 

تلویزیون بداند که سرمایه اش همین خانواده اش است.«

هومن حاجی عبداللهی با انتشــار عکسی از سریال »خوشنام« در صفحه خود نوشت: 
»از هر دستی بدی با همون دست می گیری، عاقبت هممون بخیر باشه.« این سریال 
بــه تهیه کنندگی احمــد زالی و به کارگردانی علیرضا نجــف زاده با بازی حمید لولایی، 
هومن حاجی عبداللهی، شــهره لرستانی، فریده سپاه منصور، سحر ولدبیگی از شبکه 

یک سیما پخش می شود.

عباس غزالی هم در صفحه خود نوشت: »هیچ وقت نمی فهمیم چقدر قوی هستیم، 
تا زمانی که قوی بودن، تنها انتخاب پیش روی ما باشد.«

ë دیگه چه خبر؟
ایــن روزها نمایش خماری به کارگردانی امین بهروزی در ســالن قشــقایی در حال 
اجرا اســت. این نمایش در صفحه گروه ســازنده آن بازتاب داشــته اســت. محسن 
حســن زاده در صفحــه خــود دربــاره دلیل بــازی کردن خــود در این نقش نوشــت: 
»پرداخت دراماتیک یک سوژه علاوه برتخصص بی شک نیاز به تحقیق و پژوهیدن 
هم دارد. اینکه قصه گوی خوبی باشی ولی تصمیم بگیری که پایه موضوع قصه یا 
فعل شخصیت محوری را مبتنی کنی به یک دانش راهی جز کسب آگاهی پیرامون 
آن تخصــص خــاص نــداری.« امین بهــروزی هم بــه روز اول اجرا اشــاره داشــت: 

»اجرای اول خماری؛ اجرای اول هر نمایشی تجربه شگفت انگیزی است، از روزی که کلمه اول را می نویسی 
تا ماه ها نوشتن و نوشتن، بعد شکل گیری گروه، ماه ها تمرین و آماده سازی.«

تئاترشهرواجراهایدرخورتأملش

پنجره ای 
روبه دیوار

رضا آشفته
منتقد

یک فنجان 
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رامتین ايمانی نوبر
روانشناس میهمان


